
جــامـعـه
COMMUNITY

12
از جامعه چه خبر؟

 طرح ترافیک جدید تهران 
اجرا نمی شود

سرهنگ سیدابوالفضل موســوی پور، رئیس پلیس 
راهور تهــران بزرگ اعلام کرد که طرح ترافیک جدید 
تهران در سال جاری اجرا نخواهد شد و باید اقدامات 
کارشناســی به درستی انجام شود. به گزارش ایسنا، 
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره این که شهرداری 
در نظــر دارد طرح ترافیک را تغییر دهــد و آیا در این 
زمینه نظرات پلیس احصا شده یا خیر؟ گفت:  »هنوز 
صحبت جدی در این زمینه با پلیس نشده است، اما 
اعتقاد دارم که تغییرات در محدوده طرح ترافیک و... 
خوب است و نباید در برابر تغییرات مقاومت کنیم.« 
موســوی پور با بیــان این که باتوجه بــه افزایش تردد 
خودروها، موتورســیکلت ها و... بایــد طرح ترافیک 
به روزرسانی شود، گفت: »باید کارگروه مشترکی بین 
پلیس و شــهرداری تشکیل شــود تا به نظر واحدی 

درخصوص تغییرات طرح ترافیک برسیم.«

 هشدار درباره کاهش باران 
و افزایش دما در ایران

مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله گفت: »در دهه 1400-1390 بارندگی 
ایران به طور متوسط حدود 11 درصد، آب های سطحی 
حدود 44 درصد و آب های تجدیدپذیر حدود 3۲ درصد 
کاهش یافته اســت. در دهه های اخیر میانگین دمای 
شــهرهای اصلی ایران حدود 0/6 درجه ســانتی گراد 
افزایش یافته اســت. پیش بینی ها تا ســال 141۵ بین 
0/7 )در ســناریوی متوســط( تا یک درجه )در بدترین 
حالــت( افزایش دمــا را نشــان می دهد.« بــه گزارش 
خبرآنلاین، او با بیان اینکــه در ایران کاهش حدود 1۵ 
درصــدی بارش و ازســوی دیگر افزایش تــا حدود 4/۵ 
درجه سانتی گراد در میانگین دمای ایران در هفت دهه 
آینده پیش بینی شــده و اگر اقدامــات فوری برای حل 
این مشــکلات انجام نشود، وضعیت می تواند به زودی 
فاجعه بارتر شود، گفت: »رقابت برای دستیابی به منابع 
کمیــاب آب ـ حداقل به صورت ناخــودآگاه ـ می تواند 
افراد را به رفتارهای خودخواهانه، غیرهمکاری و حتی 

تهاجمی و خشونت آمیز سوق دهد.«

دلیل اخراج بعضی از استادان 
از زبان وزیر علوم

محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: اســتادان دانشگاه، چشــم وچراغ دانشگاه 
و جامعه هســتند و موضوع جوسازی درخصوص 
اخراج اســتادان صحت ندارد. به گــزارش مهر، او 
بــا بیان اینکه قوانین و مقرراتی وجــود دارد که هر 
کســی آن را رعایت کند، هیچ مشــکلی بــرای او 
ایجاد نمی شــود، گفت: »همواره از توان علمی و 
تخصصی این نخبگان برای پیشــرفت کشور بهره 
خواهیم برد. به طور یقین هیچ اخراجی بدون دلیل 
و با نگاه سیاســی یا بدون توجــه به توانمندی ها و 
ظرفیت های استادان دانشگاه نبوده است.« وزیر 
علوم، تحقیقات و فنــاوری با بیان اینکه یک عضو 
هیئت علمی باید نظــم کلاس و اخلاق حرفه ای را 
به طــور کامل رعایت کند، گفــت: »تعداد کمی از 
اســاتیدی که در سطح دانشــگاه ها اخراج شدند، 
بدون تردید مشکلاتی در زمینه آموزش، پژوهش و 
موارد دیگری داشتند و خیلی از این افراد بازنشسته 

بودند که جزو افراد اخراجی قلمداد شدند.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

حذف کنند.« این اســتاد دانشگاه بر این باور است که از نظرِ 
اشخاص حقیقی بالغ و اشخاص حقوقی توسعه یافته، مفهوم 
»خود« وســیع اســت و بســیاری از گروه ها را در برمی گیرد: 
»مثــلًا پیــروزی انقلاب ریشــه در دو باور کهن داشــت؛ یکی 
اعتقــاد به جمهوری که حاصل ســال ها تلاش برای حکومت 
مردم بر مردم بود و دیگری، اسلام که سرچشمه آن ارزش های 
دینی بود. در نتیجه این دو باور بود که جمهوری اسلامی ایران 
شکل گرفت و توانست 98 درصد آرای مردم در انتخابات را به 
خود اختصــاص دهد. اما اگر این میــزان رأی را با آمار میزان 
مشــارکت در انتخابات ســال گذشــته مجلس مقایسه کنیم، 
متوجه تفاوتی می شویم که نشان می  دهد مسئولان کشور در 
ایجاد همگرایی ناموفق بوده اند.« الستی می گوید که یکی از 
دلایل عملکرد واگرایی ســاختار سیاسی کشور، وجود همین 
طرز تفکر دوقطبی است: »در زمان پیروزی انقلاب، گروه های 
مختلف مردم، دنبال یک هدف کلی و مثبت بودند اما افرادی 
که تنگ نظرانه دوقطبی خــودی و غیرخودی را ایجاد کردند،  
دایــره عظیم »خود« را مرتب کوچــک  و کوچک تر کردند. این 
گــروه به جای اتکا به وجوه اشــتراک جامعه، به ســمت وجوه 
تمایز و ایجاد دوقطبی خــودی و غیرخودی حرکت کردند که 
نتیجه این رفتار را امروز شــاهدیم.« این جامعه شــناس تاکید 
می کند که اگر  پدیده دوقطبی شــدن که یک مسئله یا آسیب 
اجتماعی به حساب می آید ادامه پیدا کند، منجر به انقطاع یا 
گسســت و در شرایطی شدیدتر، به شکاف یا فاصله، تعارض، 
تضــاد، تقابل و درنهایــت برخورد ختم می شــود که می تواند 
فروپاشی اجتماعی را به دنبال داشته باشد: »می توانیم بگوییم 
که در جامعه ما تقریباً همه این مراحل پشت سر گذاشته شده. 
بنابراین منطقی ترین و بهترین راه حل برای ممانعت از رسیدن 
به فروپاشی اجتماعی، جلوگیری از ایجاد دوقطبی اجتماعی 

است.« 

ایجاد اکثریت کاذب  �
»در گذشــته عده ای بر این باور بودند که یک دســت  بودن 
عقایــد و گرایش هــا در جوامع انســانی می تواند نظــم و رفاه 
اجتماعــی را برقرار کنــد. این طرز تفکر اما زمینه ســاز ظهور 
بســیاری از رویکردهــای انحصارطلــب در طول تاریخ شــده 
که هــواداران این وضع به آن »ثبــات در مواضع« می گویند؛ 
وضعیتی که نشــان می دهد تناقض اندیشــه ها کاهش یافته 
اســت. امــا مخالفــان این نظریه بــه این وضــع »یکنواختی 
مواضــع« می گویند که دارای بار منفی اســت، زیرا این  وضع 
نشــان می دهد، گویی لباسی یکســان بر تن بخش بزرگی از 
جامعه پوشــانده شده و تنوع نگرش در آنها از بین رفته است. 
درحالی که با مشــارکت همه گروه ها در جامعه است که منافع 
ملی تامین می شود.« الستی اینها را می گوید و ادامه می دهد: 
»اگــر همه اندیشــه ها اجازه مشــارکت در جامعه را نداشــته 
باشند، این موضوع می تواند بسترساز همگرایی سلبی  شود، 
یعنــی وحدت یک گــروه حول محور نخواســتن یک موضوع 
مشــترک. همگرایی سلبی پدیده ای موقت، سطحی،  مبهم و 
غیرشفاف است. اما همگرایی مثبت به این معناست که همه 

مــردم و ایده ها به مواضع مشــترک مثبت برســند. همگرایی 
مثبت، محصول وجود نهادهای مدنی،  سندیکاها، رسانه های 
مســتقل و مطبوعات آزاد اســت که می تواند انعکاس دهنده 
نظــرات و مطالبات همــه گروه ها باشــد. در چنین جامعه ای 
هر نظر مخالفــی می تواند در قالب اپوزیســیون قانونی قابل 
طرح و بررسی باشد.« این جامعه شناس تاکید می کند که در 
جامعه ما منافع به صورت طولانی مدت و کل نگر، در نظر گرفته 
نمی شــوند و منافع خــود را در منافع کل جامعه جســت وجو 
نمی کنیم: »ما جامعه ای فردگرا هستیم. گویی که نمی توانیم 
با هماهنگی میان چنــد دیدگاه متفاوت،  منافــع ملی مان را 
تامیــن کنیم و همواره ســعی کرده ایم یک دیــدگاه را بر همه 
دیدگاه ها حاکم کنیم؛ امری که امکان پذیر نیســت. بنابراین 
یکــی از بزرگترین مشــکلات جامعه ما این اســت که آمادگی 
تعریف یــک »خود بزرگ« که دیگران را هــم ذیل آن قرار داده 
و به دیدگاهی مشــترک برســیم، نداریم. حالا اگر بخواهیم به 
دیدگاهی مشترک برسیم، اقدام به ساخت یک اکثریت کاذب 
می کنیم که براســاس نخواســتن یک چیز بــا یکدیگر متحد 
می شــوند، نه براســاس خواســتن چیزی. این همان عادت 
ضعیف و مهارت اندک کار گروهی است که به صورتی تاریخی 

در غالب ما مشهود است.«

نقد عملکرد پذیرفته نمی شود �
او مشکل دیگر مسئولان کشور را تفکر »خودمقدس انگاری« 
و روحیــه نقدناپذیری می دانــد: »براســاس فرامین مذهبی 
بایــد تنها ذات خداوند را مقدس بدانیــم. زیرا مقدس بودن به 
معنی غیرقابل نقد بودن است. فرهنگ و گفتمانی که ساختار 
سیاسی خود را مقدس می داند و آن را از نقد مبرا کرده، دیگر 
نمی تواند ســاختار مدیریت کشــور و ایــرادات را اصلاح کند. 
یکی از مشکلات برخی مسئولان ما این است که نقد عملکرد 
خودشــان را نمی پذیرند و حتی برخی این گونه رفتار می کنند 
کــه گویی نقد آنهــا به معنی مقابلــه با امری مقدس اســت، 
درحالی کــه بســیاری از منتقدان قصد دارنــد منافع عمومی 
ازجمله منافع ســاختار حاکم را از طریــق اصلاح امور تامین 
کنند.« این اســتاد دانشــگاه می گوید که نبایــد دنبال ایجاد 
دوقطبی و خودی و غیرخودی باشــیم، بلکه باید افرادی را که 
به گونه ای دیگر می اندیشــند، با آغوش باز بپذیریم تا آنها هم 
ســهمی در اداره کشور داشته باشــند. از این رهگذر است که 

امنیت کشور تامین و آشتی  ملی شکل می گیرد.

معیارهای دوگانه  �
 عبــاس عبــدی، روزنامه نــگار و فعــال 
سیاســی اما معتقد است که مشکل ما در 
ایران وجود فضای دوقطبی یا اولویت دهی 
به منافــع گروهی و جناحی در برابر منافع 
مردم نیســت، بلکــه جامعه آنطور کــه باید و شــاید تعریف 
روشــنی از مــردم و منافــع آنها نــدارد. مــردم از گروه های 
مختلفی تشکیل شده اند و نمی توان متفاوت یا حتی متضاد 
بودن منافع این گروه هــای مختلف را نادیده گرفت. جامعه 
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جامعه دوپاره 
معیارهای دوگانه
هم میهن در گفت و گو با متخصصان حوزه 
سیاســی و اجتماعی تاثیر فضای دوقطبی 
در ساده ترین تصمیم گیری ها را بررسی کرد

خودی، غیرخودی؛ این خلاصه تمام تصمیم گیری هایی است 
که در حوزه های مختلف در کشــور انجام می شود، نگاهی که 
البته در دولت فعلی بیش ازهمه به چشــم می آید، به طوری که 
ساده ترین موضوعات مانند ساخت یک مسجد در دل بوستان 
یا تعطیلی روز شنبه یا پنجشــنبه را در بر می گیرد. آنها که در 
حوزه های اجتماعی و سیاسی فعالیت می کنند، می گویند که 
تقســیم بندی جامعه، یک زنگ هشدار است نسبت به تامین 
منافع ملی کشــور؛ زنگی که ظاهراً به صدا درآمده است. آنها 
یکی از تبعات دوقطبی سازی  را فروپاشی اجتماعی می دانند؛ 
موضوع مهمی که کارشناسان با هم میهن در میان می  گذارند. 
آنهــا معتقدند، تنها نتیجه ایجاد اکثریتی کاذب برای رجحان 
منافع گروهی خاص بر منافع همه مردم اســت. آنها این رفتار 
را نشــأت گرفته از »انکار بلوغ جامعه توســط ساختار حاکم« 
می داننــد کــه در بدترین حالــت می تواند به ایجــاد برخورد 
اجتماعی منجر شود؛ اتفاقی که به زعم آنها در جامعه رخ داده 
است. یکی از وجوه بارز این دوقطبی ها را می توان در مصوبات 
مجلــس و اظهارات نماینــدگان حاضر در این نهاد مشــاهده 
کرد. مثلًا نبود توافق بر سر مسئله حجاب؛ درحالی که بخش 
قابل توجهی از جامعه با نوع برخوردها در حوزه حجاب و لوایح 
مربوط به آن موافق نیســتند اما نمایندگان وابسته به جناحی 
تندرو در مجلس که اکثریت این نهاد را در دســت دارند علاوه 
بر تدوین چنین لایحــه ای اجرای پیش از تصویب و فراقانونی 
آن را توســط نیــروی انتظامی مورد تشــویق قــرار می دهند. 
نماینــدگان تندرو مجلس یازدهم، در تدوین طرح »حمایت از 
حقــوق کاربران در فضای مجازی« هم از همین قاعده پیروی 
کردنــد و به دنبال آن بودند که با وجود مخالفت قاطبه مردم با 
طرح مذکــور آن را مصوب و تبدیل به قانون کنند. این فضای 
دوقطبی در میان تصمیم گیران ارشــد کشــور تا آنجاست که 
امروز حتی انتخاب میان پنجشنبه یا شنبه به عنوان روز تعطیل 
هم تبدیل به یک معضل شده و توافقی بر سر آن وجود ندارد. 
اصولگرایان تندرو از تعطیلی روز پنجشــنبه حمایت می کنند 
و شــنبه ها مورد توافق افرادی ا ســت که به جای نگاه جناحی 
ســعی می کنند منافع مردم و کشور را در تعاملات بین المللی 
در نظر گیرند. فعالان حوزه سیاســت و جامعه شناسان ادامه 

این روند را برای جامعه، روشن و امیدوارکننده نمی دانند.

دوقطبی خودی و غیرخودی �
و  جامعه شــناس  الســتی،  محمدعلــی 
اســتاد دانشــگاه درباره فضــای دوقطبی 
ســاختار  تصمیم گیری هــای  بــر  حاکــم 
حکمروایی کشــور به هم میهــن می گوید: 
»قطعاً افرادی که قصد تصمیم گیری در موضوع یا موضوعاتی 
دارنــد، در اتخاذ تصمیــم اندکی هم خودخواه هســتند،  اما 
خودخواهی لزوماً مســئله ای منفی نیســت، بلکه این تعریف 
محدوده »خود« است که بســیار اهمیت دارد. مثلًا کسی که 
منــزل خود را پاکیزه نگه  مــی دارد ولی  زباله هــای خود را در 
کوچه می ریزد، »خودی« به وســعت خانه خود دارد، اما  برای 
برخی، محدوده »خود« بسیار گسترده تر است، مانند افرادی 
که آلودگی هوا در هزاران کیلومتر آن طرف تر و به خطر افتادن 
سلامت عده ای در آن نقطه را برنمی تابند و آنها را هم از خود و 
»خــودی« به شــمار می آورند یا نســل های آینده کــه باید از 
محیط زیســت بهره مند شــوند. بنابراین یکی از اساسی ترین 
مشــکلات در جامعه ایران، تعریف محدود افــراد از »خود« یا 
خودی اســت.« او بر این موضوع تاکید می کند که اگر خود یا 
خودی، تنها در برگیرنده افرادی باشــد که روابطی سطحی و 
منافع کوتاه  مدتی با آنها داریم، دوقطبی خودی و غیرخودی 
ایجاد می شود: »در فضای دوقطبی، منافع گروهی کوچک بر 
منافع دیگران ترجیح داده می شــود و اگر این گروه در هر یک 
از ارکان حاکمیت صاحب قدرتی شوند، سعی می کنند دنبال 
منافع کوتاه مدت، ســطحی و جزء نگر خود باشند و دیگران را 

خبرنگار گروه جامعه
تحولات شادی مکی

اجتماعی


